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توسعه ‏ وارونه
 وزرای دولت‌های جنگ، سازندگی و اصلاحات 

برای سالگرد مرحوم اکبر ترکان دور هم گرد آمدند

محمد فاضلی در مراسم سالگرد 
مرحوم ترکان مطرح کرد:

تکنوکرات‏ها وصله ناجور 
ایران امروز هستند

در مراسم چهارمین سالگرد درگذشت مرحوم مهندس 
اکبر ترکان پنلی با حضــور پیروز حناچی، علی‏نقی 
مشــایخی، علی‏اکبر صالحی، مهدی کرباســیان، 
محمد معزالدین و محمد فاضلی برگزار شد و آنها به 

بیان دیدگاه‏های خود درباره ایشان پرداختند.
محمــد فاضلی جامعه‏شــناس و 
مشاور پیشــین وزیر نیرو در این 
مراسم درباره مرحوم ترکان گفت: 
فارغ‏التحصیــل  تــرکان  آقــای 
دانشــگاه صنعتی شــریف بــود؛ و این معنــا دارد و 
تکنوکرات‏ها به دنبال حل مســائلی هستند که مانع 
توسعه هستند.  در تکنوکراسی، کارآمدی و اثربخشی 
و حل مســئله اصلی‏ترین عنصر ارزیابی اســت و نه 
محبوبیــت انتخاباتــی و گرایش سیاســی و تعلقات 
ایدئولوژیک. براســاس مشــخصاتی که درباره آقای 
ترکان گفته شــد او این ســه ویژگی را داشــت، یعنی 
ایدئولوژی برای ایشان مهم نبود و به دنبال کارآمدی و 
حل مســئله و اثربخشــی بود.  وقتی بــه تجربه کره 
جنوبی در دهه شصت و هفتاد میلادی نگاه می‏کنیم 
به این می‏رســیم که تصمیم‏گیری براساس داده‏ها، 
شواهد و استدلال علمی است نه انگیزه  سیاسی، و 
این جمله مرحوم ترکان را به یاد می‏اندازد که می‏گفت 
برخی عدد را نمی‏فهمند. اگر شــما وارد سیستمی 
شدید و دیدید که اعداد مبنای تصمیم‏گیری هستند 
بدانید که با یک سیستم تکنوکراتیک مواجه هستید. 
تکنوکرات‏هــا یک ویژگــی دارند و آن این اســت که 
سیاســتمداران در لحظه‏هــای بحران به ســراغ آنها 
می‏روند، یعنی وقتی سیاســت همه چیــز را خراب 

می‏کند تکنوکرات‏ها را صدا می‏زنند. 
نکتــه جالب اینکــه اغلب سیاســتمدارها وقتی 
بحران را طی می‏کننــد دوبــاره تکنوکرات‏ها را کنار 
می‏گذارند. در ایران چند دوره این سابقه را داریم که 
به محض اینکه سیاستمدار احســاس کرد از بحران 
خارج شــده گفته که تکنوکرات بــه درد نمی‏خورد و 

پوپولیست‏ها برگشته‏اند. 
تکنوکرات فردی اســت که تمایــل به برنامه‏ریزی 
درازمدت دارد بنابراین همیشــه از ســطحی از ثبات 
اســتقبال می‏کند، چــون برنامه‏ریــزی درازمدت در 
ثبات امکان‏پذیر است. تکنوکرات‏ها اغلب با سیاست 
به مشــکل برمی‏خورند چون هدف اول تکنوکراسی 
کارآمــدی و اثربخشــی اســت اما هدف سیاســت و 
سیاســتمداران غیرتکنوکرات، یارگیــری و جذب یار 
وفادار است اما وفادار سرسپرده نمی‏تواند تکنوکرات 
باشــد چون تکنوکرات باید در جایی بایستد و بگوید 
این کار غلط اســت و من آن را انجام نمی‏دهم و مثلًا 
به راحتی باید بگوید ســاخت کارخانه فولاد در وسط 
کویر بی‏آب غلط است و من آن را به خاطر رای گرفتن 
از مــردم انجام نمی‏دهم و به همیــن دلیل معمولًا با 
سیاستمداران به مشکل برمی‏خورند. اینکه می‏گویند 
آقای ترکان به دنبال نام و نشان نبود، به جز شخصیت 
ایشان از آنجا نشأت می‏گیرد که تکنوکرات‏ها به دنبال 

دیده شدن و هورا کشیدن نیستند.
دانشگاه  فارغ‏التحصیلان  تکنوکراسی محصول 
علم‏گرا است و به همین دلیل بی‏خود نیست که ترکان 
محصول دانشگاه صنعتی شــریف است؛ پس از هر 
دانشــگاهی تکنوکرات بیرون نمی‏آید. اگر روند افول 
دانشگاه ادامه پیدا کند دیگر از دل آن تکنوکرات‏هایی 

شبیه ترکان به وجود نخواهد آمد.
خرد تکنوکراتی، خرد محدودیت است، یعنی اگر 
فردی بگوید ما باید به اندازه چین محصول کشاورزی 
داشــته باشــیم در حالی که آب نداریــم قطعاً حرف 
مرحوم ترکان را به خاطر خواهیم آورد که فلانی عدد 
را نمی‏فهمد برای همین جــدول ضرب جزو اجزای 

11 ذهنی هر تکنوکراتی است. 

اگر سند چشم‏انداز بیست‏ســاله به فراموشی سپرده نمی‏شد، سال 
۱۴۰۴ یعنی ســالی که در آن هستیم شــاهد به ثمر رسیدن اهداف 
بزرگی بودیم و احتمالًا براســاس آنچه در این ســند آمده، قدرت اول 
اقتصادی منطقه می‏شــدیم، اما مدیران آن زمان به قول بیژن زنگنه 
جســارت کرده و آرزوهای نسل‏شان را در قالب این چشم‏انداز نوشته 
بودند. وزرای دولت جنگ با موهایی سپیدشــده در مراسم چهارمین 
سالگرد مرحوم اکبر ترکان گردهم آمدند تا هم یاد او را گرامی بدارند و 
هم مانند اسحاق جهانگیری غبطه نرسیدن به آن چشم‏انداز را بخورند. 
این مراســم روز پنجشــنبه با عنوان »همایش توســعه و تدبیر« برای 
بزرگداشــت مرحوم مهندس اکبر ترکان برگزار شد. خاطر ترکان برای 
همکاران و هم‏نسلان او آنقدر عزیز بود که آنها را که مثل گذشته تاب 
و نایی ندارند گرد هم آورد؛ از شیخ علی‏اکبر ناطق‏نوری که با موهای 
ســپید و صدایی لرزان آمده بود تا محمدغرضی که عصا به دست و با 
کمک فرزندش حرکت می‏کرد. از فرزندان مرحوم هاشمی‏رفسنجانی 
گرفته -مرحوم ترکان در دولت او وزیر دفاع و بعد وزیر راه و ترابری بود- تا 
علی جنتی و محمود واعظی، حتی احمد خرم که به دلیل بیماری در 
بیمارستان بود به رسم وفاداری متنی را در تجلیل از رفیق مرحومش 

برای این مراسم فرستاده بود. 

ناطق نوری: سفله‏پرور نبود �
علی‌اکبــر ناطق نوری در این مراســم به تجلیل از مرحوم ترکان 
پرداخت و در ابتدا به طنز گفت که مدتهاست سخنرانی نکرده و حرف 
زدن را فرامــوش کرده اســت. او در ادامه عنوان کرد: آنقدر به مرحوم 
ترکان علاقه داشتم و دوستش داشتم که وقتی از من خواستند که به 
این مراسم بیایم، پذیرفتم و جفا هم بود اگر درباره ترکان از دیدگاه خودم 
صحبت نکنم.  مدیریت‏های مختلفی که او در کشور داشت، من را وادار 
می‏کند تا نکته‏ای را بگویم که در جلســه بزرگداشت مرحوم آیت‏الله 
هاشمی‏رفسنجانی گفتم. آن روز گفتم با عذرخواهی از متخصصین 
رشته مدیریت، به نظر بنده مدیریت در خون انسان‏هاست و کلاسیک 
نیســت. هاشــمی به حوزه رفته بود و رشــته مدیریت را در دانشگاه 
نخوانده بود اما اگر نگویــم او مدیری بی‏نظیر، حداقل باید بگویم در 
تاریخ ما کم‏نظیر و پرکار، توسعه‏گرا، شجاع، آزاده و دلسوز برای کشور 

بود، مرحوم اکبر ترکان نیز اینگونه بود.
تــرکان معطل فرد یا چیزی نمی‏شــد، به نظر بنــده که مدتی در 
جهادسازندگی و بعد در وزارت کشــور با ایشان کار کردم، شجاعت و 
مدیریت ایشــان معلول صراحت و ســامت بود. وقتی مدیری سالم 
باشــد کار خود را می‏کند ولو اینکه برای او مشــکل ایجاد کنند و او را 
متهم کنند. خصوصیت دیگر مرحوم ترکان این بود که هیچ تعلقی به 
هیچ پستی نداشت، یادم هست در هرمزگان که کار می‏کرد در جایی 
با جمعی از آقایان به مشــکل خورد، رها کرد و برگشــت و دعوایی راه 

نیانداخت. ترکان تفکر و فهم سیاسی بالایی داشت. او 
شایسته‏پرور بود نه ســفله‏پرور. رابطه‏بازی، باندبازی، 
جریان‏بازی و فامیل‏بازی در اخلاق و منش ترکان معنا 
نداشت و آنچه برای او معنا داشت شایستگی و میدان 
دادن به زیرمجموعه خود بود تا آنها رشد کنند و مدیر 
شوند. برخی از ما می‏ترسیم که یک فرد شایسته و با 

عرضه وارد سیســتم شود و نمی‏گذاریم پر و بال بگیرد 
چون می‏ترســیم نان ما آجر شود اما اکبر ترکان اینگونه نبود و نیرو 
پرورش می‏داد. به همین دلیل است که بعد از این سال‏ها، دوستان 

او عاشقانه و با رغبت از مرحوم ترکان تجلیل می‏کنند.

اگر در جامعه این نوع مدیران باشند و شایسته‏سالاری مطرح باشد، 
کشور آباد می‏شود. ترکان هر جا که بود آنجا را آباد کرد.

جهانگیری: معنای عدد و رقم را می‏دانست �
اســحاق جهانگیری از همــکاران مرحوم تــرکان در چند دولت 
درباره ایشان گفت: زندگی مهندس ترکان و تجربه توسعه‏ای او یکی 
از مواردی است که شایسته مطالعه جدی و عمیق است، کاش تمام 
تجربیات آقای ترکان از زبان خودش ثبت شده بود. من در این جلسه 
به همه دلسوزان عرض می‏کنم که خیلی از مدیران کشور در سال‏های 
پایانی و دهه پایانی عمرشان هستند و این سرمایه‏ها باید ثبت و ضبط 

شوند و به‏عنوان سرمایه یک ملت مورد استفاده قرار گیرند.
مرحوم ترکان، مدیر برخوردار از صلاحیت‏های علمی، تحصیلی، 
انگیزه‏مند، پیگیر، شجاع، صریح، پاک‏دست، توسعه‏گرا و کارآزموده 
در تمام ســطوح و عرصه‏های مختلف مدیریتی و در عین حال پایبند 
به حوزه حرفه‏ای بود که اکنون به عنوان ســرمایه این ملت در بین ما 
نیست ولی این سوال روبه‏روی ما است که تجربه دانش تجربی ترکان 
در کجــای نظام حکمرانی امروز ما قرار می‏گیــرد؟ چقدر از آن دانش 
استفاده می‏کنیم؟ این سوال نباید به تجلیل و گفتن خاطره محدود 
شود، ما نمی‏خواهیم در گذشته بمانیم و شایسته نیست که یک ملتی 
را در گذشته نگه داشت اما این سوال معطوف به ضرورت تداوم در عین 
تغییر است؛ مسیرهایی که باید تداوم پیدا کنند، اصلاح شوند، بازخورد 

بگیرند و تغییر پیدا کنند.
ما باید به درســتی بدانیم که در چنین مقطعی در کجای توسعه 
ملی ایران قرار گرفته‏ایم و با چه مسائل و مشکلاتی روبه‏رو هستیم.چه 
کنیم که فقر در جامعه ما کاهش پیدا کند؟ چه کنیم که ناترازی‏هایی 
کــه امروز اقتصاد ایــران را از هر طرف مورد تهاجم قرار داده اســت از 
بیــن ببریم؟ من به‏طور خاص فکر می‏کنم دو ناترازی انرژی و ناترازی 
در بودجه به نقطه فوق‏بحران رســیده است. بودجه کشور هر سال با 
کسری بودجه، پمپاژ نقدینگی و افزایش تورم شرایط خاصی را ایجاد 
کرده است. چه کنیم که جلوی فرسایش منابع طبیعی و مادی و توسعه 
زوال انسانی و ســرمایه اجتماعی کشور را بگیریم تا نیروها مهاجرت 

نکنند و کشور از دانشمندان و نخبگان تهی نشود؟
بخشی از مدیران کشــور حداقل بعد از جنگ به این جمع‏بندی 
رســیدند که باید خیز بلندی برای توســعه صنعتی و اقتصادی ایران 
بردارند. آنها که این روزها به اسم انقلابیگری شعار می‏دهند که تولید 
داخلی باید داشته باشیم و شما فقط به خارج نگاه می‏کنید، حداقلی 
از برداشت از مفهوم تولید داخلی و مفهوم نگاه به خارج را ندارند اما آن 
مدیران داشتند. مجموعه‏ای از مدیران از جمله آقای ترکان بودند که 

پای این نظر ایستادند که باید خودمان صنعت‏ساز شویم.
با همین پشتوانه بود که در سال ۱۳۸۲ گفته شد ما می‏توانیم 
۲۰ سال دیگر و در افق ۱۴۰۴، یعنی همین امسال، در منطقه 
قدرت اول منطقه شویم. در سال ۱۳۸۴ ما دو رقیب اصلی 
در این منطقه یعنی ترکیه و عربســتان را داشتیم و 
تولید ناخالص داخلی و اقتصاد ما با آنها مشابه بود.
من زجر کشــیدم و خجالت کشیدم وقتی که 
رئیس‏جمهور آمریکا در عربســتان خواست ایران را 
تعریف کنــد، یک تعریف غلطی کرد کــه ایران آب 
و بــرق ندارد. قــرار نبود حتی دشــمن ما بخواهد 
اینقــدر ظالمانه دربــاره ما قضاوت کنــد، ما امروز 
می‏توانستیم قدرت اول منطقه باشیم اما تحریم‏ها 
نگذاشت و فشار آورد و عده‏ای هم در داخل کشور 
با شعار نگذاشــتند وگرنه چهره‏هایی که داشتیم 

می‏توانستند این خواسته را محقق کنند.
ما باید بتوانیم از شرایط سخت و حتی بحرانی، 
فرصت‏های خوب برای توســعه کشور ایجاد کنیم، 

این مدیران از جنگ فرصت درســت کردند. ما باید تلاش کنیم برای 
مردم و برای نســل جوان با کارهای بزرگ توسعه‏ای امیدآفرینی کنیم 
تا نســبت به آینده کشورشان امیدوار شوند و بدانند برای این کشور با 
هم‏افزایی و همگرایی بیشتر می‏توان کارهای بزرگی انجام داد. من به 

آینده ایران خیلی امیدوار هستم.
آقای ترکان دو ویژگی منحصربه‏فرد داشــت که مدیران کشور اگر 
نداشته باشند کشور را به انحراف می‏برند؛ یکی این بود که معنای عدد 
و رقم را می‏دانست. عدد و رقم معنا دارد، اینکه شعار دهیم رشد هشت 
درصد، یا راســت می‏گوییم یا دروغ. اگر دروغ می‏گوییم که برای مدیر 
ارشد دروغ گفتن جایز نیست و اگر آرمان است که نمی‏توان آن را تکرار 
کرد و به آن نرسید. مدیری که عدد و رقم برای او مفهوم نداشته باشد، 

مدیر نیست و بی‏خود جایی را اشغال کرده است.
ویژگــی دوم اینکه، مدیر باید صراحت، شــجاعت و دانش را با هم 
داشــته باشد. امکان نداشت در جلســه‏ای، اگر آقای ترکان احساس 
می‏کرد مطلب گفته‏شــده درســت نیســت، ملاحظه کنــد و نگوید. 
استدلال می‏کرد که این اشتباه است و نباید این تصمیم را بگیریم. مدیر 
باید شجاعت داشته باشد و به مسئول بالاتر خود آنچه هست و واقعیات 
را منتقل کند. ما افرادی را داشتیم که می‏گفتند به مقام بالاتر می‏گفتیم 
شرایط اداره کشور سخت است اما آنها می‏گفتند نه و فلان مقام آمده و 
گفته شرایط اصلًا سخت نیست و ما می‏توانیم اداره کنیم، معلوم بود که 
به آن مسئول بالاتر خلاف گفته شده و بر این مبنا برای یک ملت و یک 

کشور تصمیم می‏گرفتند.

زنگنه: نسل ما در حال انقراض است �
بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت و از دوستان و همکاران مرحوم 
تــرکان نیــز در این مراســم گفت: یکــی از ســعادت‏هایی که من و 
هم‏نسلان من داشتیم، دیدن آدم‏های خوب مانند آقای ترکان بود. 
من با آقای ترکان و آقای حسین کاظم‏پور هم‏سن بودم، آن دو رفتند 
و من هم منتظرم. من خوشــحالم که با اینکه در این سال‏ها خیلی 
بدی‏ها و نامردی‏ها دیدم ولی خیلی انسانیت هم دیدم، انسان‏های 
شــریفی را دیدم که وارد دولت و مدیریت نشدند که جیب خودشان 
و جیب قوم و خویشان‏شان را پر کنند. آدم‏هایی نبودند که به خاطر 
اینکه جایی به آنها کار نمی‏دادند وارد دولت شــده باشند بلکه افراد 
بسیار بااستعدادی بودند. اکبر ترکان بسیار انسان بااستعدادی بود، او 
چه قبل و چه بعد از انقلاب هر جا می‏رفت می‏توانست فوق میلیاردر 
شود. او باهوش بود و نسلی بودند که به نظر من صدها سال بود که 
چنین نسلی را در ایران در سطح مدیریت دولتی نداشتیم. هیچ‏کدام 
ما از اشراف نبودیم، پدران‏مان، خانواده‏هایمان از اشراف نبودند، نه 
داماد اشراف بودیم و نه دامادهای ما از اشراف بودند، از همین مردم 

عادی بودیم و این نسل در حال انقراض است.
مــن نمی‏خواهم تلخ صحبت کنم و به همین دلیــل این روزها 
اصلًا صحبــت نمی‏کنم چــون وقتی که صحبــت می‏کنم تلخی 
می‏کشــد و بالا می‏آید. شما مدیریت‏ها را نگاه کنید که چه کسانی 
مدیر بودند. ما اشتباه زیاد کردیم اما اشتباهاتی که چاره‏ای نداشتیم 
و آن را فهمیدیم و گفتیم اشتباه کردیم و آنها را اصلاح کردیم. تمام 
تندروی‏هایی که اول انقلاب بود با روی کار آمدن آقای هاشمی کنار 
گذاشته شد و ما مسیر سازندگی و توسعه‏ای بی‏نظیر را برای کشور 
شروع کردیم که با آمدن آقای خاتمی به اوج رسید. دیدگاه‏های غلط 
بود اما دیدگاه‏های درست هم بود ولی دیدگاه‏های درست وجه غالب 

را در کشور داشت و جلو می‏رفت.
در اوایل دهه ۸۰، امیر قطر به من گفت به شما در پارس جنوبی 
غبطه می‏خورم و حســادت می‏کنم. گفتم شما این همه امکانات 
دارید اما مــا کار محدودی انجام داده‏ایم، گفــت نه این حرف‏ها را 
نزن، من وقتی با هواپیما از فراز پارس جنوبی عبور می‏کنم به شما 
حســادت می‏کنم. مــا در چنین وضعیتی بودیم. مــا در وضعیتی 
بودیم که جســارت کردیم و آرزوهای نسل خودمان را در قالب سند 
چشــم‏انداز بنویسیم و بگوییم ما می‏خواهیم کشــور اول منطقه از 
نظر اقتصادی، علمی و فناوری باشیم، نگفتیم سیاسی و فرهنگی 
چون بلافاصله می‏گفتند همین الان هم اول هستیم بلکه چیزهایی 
را گفتیم که شاخص داشت و نمی‏توانستند آن را دستکاری کنند. 
ما هر کاری می‏کردیم شاخص داشــت ولی از سال ۱۳۸۴ سند به 
کلی کنار گذاشته شد و اصلًا تکرار نشد. مقام معظم رهبری جلسه 
گذاشتند و دنبال کردند و خواست خود را گفتند اما سند چشم‏انداز 
فراموش شد. ما هر اشتباهی می‏کنیم نباید به عامل خارجی نسبت 

بدهیم و باید عوامل درونی خودمان را ببینیم و اصلاح کنیم.
آقای ترکان از نسلی بود که همه تعلقاتش برای عزت ایران بود. به 
صراحت می‏گویم میهن‏پرســت بود، من پرستش را عبادت نمی‏دانم 
بلکه پرستش یعنی عشق. خیلی‏ها ۸۰۰ میلیارد دلار داشتند اما هیچ 
کاری نکردند اما ما بدون اینکه یک ریال پول داشــته باشیم با قرض، 
عسلویه را ساختیم، عسلویه را عشق ساخت. من هیچکدام از همکارانم 
را با اسم کوچک صدا نمی‏زنم جز آقای ترکان که به او اکبرآقا می‏گفتم. 
روزی به او گفتم حاضری به عسلویه بروی و آنجا را بسازی؟ با آنکه رده او 
پایین‏تر می‏آمد، رفت و آنجا را ساخت. ترکان عشق به ایران و سربلندی 
ایــران را داشــت و ما اکنون این عشــق‏ها را کم داریــم. ترکان مدیری 
منصف بود و اگر اشــتباهی می‏کرد آن را قبول می‏کرد و من نیز بارها 
گفته‏ام در فلان جا اشتباه کردیم و این بد نیست تا دیگران آن اشتباه را 
تکرار نکنند. من خیلی متاسفم که این رفیق عزیز و همینطور حسین 
کاظم‏پور قبل از من فوت شدند و احساس می‏کنم چیزی از وجود من 
کم شده است. ما مثل سیمرغ هستیم، درست است ضعیف می‏شویم 
اما ســیمرغ هیچ‏وقت نمی‏میرد، تا ایران هســت سیمرغ هم هست. 
سیمرغ نماد ماندگاری ایران، نماد خردورزان گوشه‏گیر و کنارگذاشته 
شده است که دلشان برای ایران می‏تپد، ما مثل سیمرغ هستیم و باید 
بمانیم. ایران را عشــق ساخت اما این عاشق‏ها کم شده‏اند. عاشق‏ها 
باید ایران را بســازند و فرزندان‏شان و من ناراحت این مسئله هستند. 
همه ما دیر یا زود می‏میریم اما مهم این است که این راه عاشقانه زیستن 

و عاشقانه خدمت کردن و عاقلانه زیستن بماند.

گزارشگر هم‏میهن
علی ایوبی

بیژن زنگنه:
در اوایل دهه ۸۰، 

امیر قطر به من گفت 
به شما در پارس 

جنوبی غبطه می‏خورم 
و حسادت می‏کنم. 
گفتم شما این همه 

امکانات دارید اما ما 
کار محدودی انجام 

داده‏ایم، گفت نه 
این حرف‏ها را نزن، 
من وقتی با هواپیما 

از فراز پارس جنوبی 
عبور می‏کنم به شما 

حسادت می‏کنم. 
ما در چنین وضعیتی 

بودیم. ما در وضعیتی 
بودیم که جسارت 

کردیم و آرزوهای نسل 
خودمان را در قالب 

سند چشم‏انداز بنویسیم 
و بگوییم ما می‏خواهیم 

کشور اول منطقه از 
نظر اقتصادی، علمی 
و فناوری باشیم، ولی 

از سال ۱۳۸۴ سند به 
کلی کنار گذاشته شد 

و اصلًا تکرار نشد
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